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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
واقعیتّ همان چیزی است كه در زنددی روزمره خود تجربه میکنیم كه میتواند  زمینه و هدف:

نگری اجتماعی در آثار كهن میتواند شامل موضوعاتی فردی و یا در سطحی اجتماعی باشد. واقع

ما را در زنددی امروز متاثر از آیین و رسوم دذشتگان نماید. از این رو در این پژوهش با بررسی 

ماعی كه در داستانهای شاهنامه انجام درفته است به این هدف مهم دست خواهیم نگری اجتواقع

ها و واقعیّت برقرار كرده است یافت كه سرایندۀ شاهنامه فردوسی چه پیوندهایی بین اسطوره

چون در ظاهر عامل رویدادها و كنشها فراطبیعی است و غیر واقعی جلوه مینماید در حالیکه اكثر 

مه بر پایج واقعیّات زنددی ساخته و پرداخته شده است كه نگارنده در این پژوهش روایتهای شاهنا

نیز وقایع اجتماعی را از منظر زنددی اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فرهنگی در شاهنامه مورد 

 بررسی قرار داده است.

ای انجام ای نظری است كه بشیوۀ پژوهش كتابخانهپژوهش پیش رو، مطالعه روش پژوهش:

دردیده است. محدوده و جامعج اصلی مورد مطالعه شاهنامه فردوسی، آثار و تارنماهای مرتبط با 

مطالب پژوهش بوده است كه پس از مطالعه این آثار، تحلیل و نظرات نگارنددان درج دردیده 

 است.

یابیم كه زیربنای اكثر آثار ادبی بر اساس واقعیّت در این پژوهش در می های پژوهش:یافته

زنددی است و ارتباط و شباهت مظاهر واقعی مندرج در شاهنامه با واقعیتّ اجتماعی زنددی ما 

مطابقت دارد. با اینکه بخش اعظم و هنرمندانج شاهنامه ذكر ماجراهای فراانسانی است و ظاهراً 

 آید.قعیتّ و منطق زنددی انسانی ما جور در نمیدر نگاه اول با وا

پذیرش بسیاری از داستانهای شاهنامه در زنددی ملموس بشری سخت باور است.  گیری:نتیجه

های ای و غیرواقعی دارد؛ اما در بطن خود ریشهای افسانهشاهنامج فردوسی با اینکه ظاهری اسطوره

نامه بر پایج واقعیّات زنددی و نه تنها واقعیّات واقعیّت را حفظ كرده است. میتوان دفت، شاه

 زنددی جماعت ایرانی كه واقعیّات زنددی بشری شکل درفته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Reality is what we experience in our daily 
life, which can include personal or social issues. Social realism in ancient works 
can affect us in today's life by the rituals and customs of the past. Therefore, in 
this research, by examining the social realism that has been carried out in the 
stories of the Shahnameh, we will achieve this important goal, which links the 
author of the Shahnameh, Ferdowsi, established between myths and reality, 
because on the surface, the cause of the events and actions is supernatural and 
unreal. It is said that while most of the narratives of the Shahnameh are based 
on the facts of life, the author in this research also examined the social events 
from the perspective of social, religious, political and cultural life in the 
Shahnameh. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that was 
conducted as a library research. The main scope and society of the study was 
Ferdowsi's Shahnameh, works and websites related to the research contents, 
after studying these works, the analysis and comments of the authors were 
included. 
FINDINGS: In this research, we find that the foundation of most literary works 
is based on the reality of life, and the connection and similarity of the real 
manifestations contained in the Shahnameh corresponds to the social reality of 
our lives. Although the most artistic part of the Shahnameh is the mention of 
superhuman adventures, and apparently, at first glance, it does not fit with the 
reality and logic of our human life. 
CONCLUSION: It is hard to believe the acceptance of many stories of the 
Shahnameh in concrete human life. Although Ferdowsi's Shahnameh has a 
mythical and unreal appearance; But in its heart it has preserved the roots of 
reality. It can be said that the Shahnameh is based on the facts of life, and not 
only the facts of the life of the Iranian community, but the facts of human life. 
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 مقدمه
است كه زنددی او با واقعیتّهای اجتماعی محیط اطراف در ارتباط تنگاتنگ است. انسان موجودی ذاتاً اجتماعی 

ای نیازهایی كه بشر را وامیدارد تا در قالب زنددی اجتماعی با جامعه به تعامل بپردازد. شاهنامج فردوسی، نامورنامه

عیتّهای موجود از منظر ارزشمند و پرافتخار بدست حکیم توانمند طوس است كه در آن ارزشهای اجتماعی و واق

اجتماعی با شگردهای هنری و زبان فاخر و حماسی عرضه شده است. ارزشها و رفتارهایی كه پس از دذشت 

خصلت »اند. به اعتقاد دوركیم های مختلف هنوز هم پیوند خویش را با جهان حال حاضر برای ما حفظ نمودهسده

فراد در جامعه است و از آنجا كه زنددی اجتماعی و دروهی قدسی یک باور ناشی از زنددی دروهی و اجتماعی ا

دارای نوسان، تناوب و تغییر است، این تغییر و نوسان بحیطج امر لاهوتی ]مقدسّ[ و قدسی اساطیر سرایت میکند؛ 

(. 477: 1396)دوركیم، « بعبارت دیگر امور قدسی و لاهوتی به زیر و بمهای حیات اجتماعی وابسته هستند

فردوسی ترجمان سترگ تاریخ پر افتخار ایران است كه سندی معتبر از پیشینج اجتماعی و فرهنگی ملتّ  شاهنامه

بدیل حماسی، تنها محدود  و منحصر به احیاء سازی و نوآوری فردوسی در این اثر بیآید. شگفتیشمار میایران به

كنج آن ظرافتهای  بسیاری از رویکردهای زبان فارسی و زنده ساختن تاریخ كهن سرزمین ایران نیست بلکه در 

شناسانه به آن نگریست. كزازی در خصوی پیوند میان اجتماعی وجود دارد كه امروزه میتوان با نگاهی جامعه

انگارند؛ اما پایگاه ای پهلوانی میسنجان، شاهنامه را نامهدانان و سخنادب»واقعیّت و اسطوره در شاهنامه میگوید: 

نامه در فرهنگ ایرانی و ادب پارسی، فراتر و فزونتر از آن است كه تنها نامج پهلوانی باشد. شاهنامه و جایگاه شاه

پیوستگی و پایداری فرهنگی و تاریخی ما را بیان میکند. ادر باستان ما هنوز زنده است و تپنده و داستان روزدار 

اندیشیم (. معمولاً چنین می4/  1: 1391« )هاستماست ادر دذشته ما هنوز باقی است در درو این نامورنامج هزاره

ها و پهلوانیهایی كه در كه شاهنامه با واقعیتّهای جهان خارج ارتباطی نداشته و روایتی است از اساطیر و حماسه

نیافتنی را العادۀ خویش، جهانی دستآن قهرمانان و شخصیتهای داستانی هر یک با اعمال فراواقعیّت و خارق

اند؛ اما با اندكی تأمل و دقت در این شاهکار زبان و ادبیِّات فارسی درمی یابیم مخاطب بتصویر كشیدهروی پیش

كه شاهنامه الزاماً روایتگر فراواقعیتّها نیست و داستانها و نکات بسیاری از زنددی واقعی در آن دنجانده شده است؛  

پرستانج فردوسی و اساطیر كهنی كه با استعداد ی میهنهاها و دیدداهای است مشتمل بر اندیشهشاهنامه منظومه

و توانایی ذاتی فردوسی به نظم درآمد؛ اما این شاهکار ملی با تأكید بر زیرساختهای اجتماعی امور دونادونی چون 

دن پذیری، نهاد خانواده، آداب و رسوم، سازمانهای حکومتی و... را بتصویر بکشد و مرحله به مرحله پدید آمجامعه

شناسی آداه است كه مفاهیم اجتماعی و واقعیتّهای این نهادهای اجتماعی را بتصویر میکشد. دویی فردوسی  جامعه

اسطوره و  1دذاریآن را بخوبی درک نموده و در كلام سخته و استوار خویش به رشتج نظم كشیده است و با درهم

شناسی را های مختلف از جمله ردّ و اثر علم جامعهوزهها و ححماسه و تاریخ، اثری فراهم نموده كه بتوان حیطه

 نیز در آن دنبال نمود.      

رو آن است كه مظاهر زنددی واقعی یا واقعیتّهای اجتماعی را در هرف ساخت این اثر بی مسألج اصلی پژوهش پیش

ساخت عمیق و پیوندهای  رفای بیابد چرا كه از دیدداه نگارنددان شاهنامه با توجّه به هبدیل حماسی و اسطوره

نگر به آن نگریسته جمعی قابلیّت آن را دارد كه از نگاه رئالیستی و واقعیّت 2الگوهایفرهنگی و اجتماعی با كهن

                                                      
1. synthesis 
2. Archetype 
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شود تا مظاهر فرهنگی مانند آداب، رسوم، سنتّها، مظاهر سیاسی، اجتماعی، كشورداری و... را نیز مورد واكاوی قرار 

 دهیم. 

 

 تاهداف و ضرور
ناسی شاهنامه و بررسی واقعیتّهای اجتماعی آن است. بدین شهدف كلیّ نگارنددان در این مقاله، تحلیل جامعه

دیری نهادها، قوانین و آداب و رسوم منظور بدنبال استخراج نمودهای ساختار اجتماعیی جامعه ایران و شکل

ه بررسیهای بعمل آمده پژوهشی در زمینج مطالعه منعکس شده در این اثر میباشیم. از آنجا كه تاكنون با توجّه ب

حاضر در میان جستارها و پژوهشهای علمی و دانشگاهی به رؤیت نگارنددان نرسیده است و با توجّه به خلاء 

 رو، ضرورت انجام این مقاله  مشخص میگردد. پژوهشی پیش

 

 پیشینۀ پژوهش
هنامه در ایران بصورت قابل توجّه و چشمگیری تحقیق و بررسی علمی در حیطج مطالعات ادبی و بخصوی شا

شناسی، نقد ادبی و یا مطالعات انجام شده است، اما بسیاری از این مطالعات نظری در خصوی رابطج زیبایی

های رئالیستی و واقعیتّهای اجتماعی شاهنامه باشد؛ مایهشناسی میباشد و پژوهشی كه در تحلیل و نقد بناسطوره

های اجتماعی بتحلیل شاهنامه قرار درفته است. از سویی پژوهشهای اندكی هم كه از جنبه كمتر مورد توجّه

اند. بطور كلیّ شناسی تحلیل و تبیین كردهاند، بیشتر نقش و جایگاه زنان در این اثر را از منظر نقد جامعهپرداخته

ای جانبهای كه به بررسی همهه، مطالعهشناسانه در شاهنامعلاوه بر محدودیت و كمبود تحقیقات و مطالعات جامعه

پیرامون واقعیتّهای اجتماعی در این اثر پرداخته باشد در حوزۀ تحقیقات فارسی و لاتین انجام نشده است. از میان 

كه در روش یا مبانی نظری تحقیق با جستار حاضر مشابهتها و نزدیکیهایی دارند، میتوان پژوهشهای نسبتاً مرتبط 

الامینی كه نویسنده از محمود روح« نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیِّات فارسی»د اشاره نمود: كتاب به این موار

شناسی پرداخته است. احمدی و همکاران در این كتاب در بخشهایی به تحلیل و بررسی شاهنامه از منظر جامعه

اجتماعی نهاد خانوادۀ ایرانیان از نگاه بازنمایی اجتماعی شاهنامج فردوسی ]بررسی هویت فرهنگی ی »در مقاله 

اند. نویسنددان در ، اقعیتّهای فرهنگی ی اجتماعی ایران در شاهنامه را از جهت نهاد خانواده تحلیل نموده«فردوسی

اند این پژوهش با بررسی ساختار ازدواج در اهمّ داستانهای شاهنامه از جمله داستان ضحّاک، زال و... نتیجه درفته

دیری خانواده بر عهده داشته شاهنامه زنان بسیار محترم هستند اما مردان نقش كلیدی و اصلی را در تصمیمكه در 

 اند. و در عین حال با زنان بعنوان ركن دیگر خانواده مشورت و رایزنی نیز انجام میداده

دیری و ددردونی جامعج لبازنمایی اجتماعی در شاهنامه فردوسی: بررسی سیر شک»بذرافکن و روحانی، در مقالج 

اند و به تحلیل سیر هویت دذار انسان از جامعج شبانی به دوران پادشاهی را نشان داده« ایرانی در شاهنامج فردوسی

 اند. اجتماعی انسان در شاهنامه پرداخته

مطالعات توسعج نشریّه « بندی اجتماعی در شاهنامهتحلیل دفتمانی طبقه»ای با عنوان قاسمی و دیگران در مقاله

اند و بندیهای اجتماعی ایران باستان، این مفهوم را در شاهنامه مورد توجّه قرار دادهاجتماعی، ضمن توجّه به طبقه

 اند كه نظام طبقاتی یکی از دلایل ضعف در ساختار فرهنگی ایران باستان بوده است. نتیجه درفته
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، نتیجه درفته «شاهنامه: تلاش برای بازنمایی هویت ملیّ ایرانیانپیوند اسطوره و سیاست در »منشاری در مقاله 

ای شاهنامه برای احیا هویت ایران یکی از شگردهای فردوسی است كه استفاده از سیاست در زیرساخت اسطوره

  در توجّه به ماهیت و هویت فرهنگی و اجتماعی ایران است.

 

 روش پژوهش

ها و اطلاعات بر اساس یادی ی نظری و از جهت شیوۀ دردآوری دادهروش پژوهش جستار حاضر از جهت هدف بن

های ای میباشد كه بروش تحلیل محتوای كیفی انجام شده است. پژوهشگران در این مقاله دادهمطالعات كتابخانه

نگری اجتماعی در برخی از داستانهای شاهنامه را با تحلیل این داستانها و با پژوهش خویش در خصوی واقع

اند. در این پژوهش آوری كردههای معتبر علمی مقالات جمعای و پایگاهدیری از منابع و اسناد معتبر كتابخانهبهره

های مستدرج ایم. نمونهدهی ابیات بهره بردهالدین كزازی )نامه باستان( جهت ارجاعاز شاهنامه به تصحیح میرجلال

دهی ابتدا اند. در نحوۀ ارجاعش این مقاله مورد توجّه قرار درفتهبشیوۀ سامانمند و بر اساس دزینش در حد دنجای

 جلد و سپس صفحه مورد نظر ذكر خواهد شد. 

 

 چارچوب نظری بحث
های زیسته و نازیستج بشر را جاودانگی میبخشند ادر به این مسأله باور داشته باشیم كه ادبیِّات و متون ادبی، لحظه

ای هماهنگ با بینش و ذهنیت خویش میتواند جامعه پس میتوان ایمان داشت كه هر هنرمند و شاعر و نویسنده

این هنرنمایی زمانی بیشتر آشکار میشود كه شاعری  و واقعیتّهای آن را برای مخاطب خویش بتصویر بکشد و اوج

های آرمانی هویت ملی و میهنی ایرانیان، از كنش اجتماعی ای ی حماسی و در لحظهمانند فردوسی در اثری اسطوره

شناسانه اشعار خویش غافل نبوده و توانسته جامعه و واقعیتّهای آن را در بطن اساطیر كهن و و كاركرد جامعه

ای پهلوانی دذشته ایران زمین بگنجاند. شاید بتوان راز ماندداری این اثر سترگ یعنی شاهنامه را در هحماسه

همین توانایی و خلاقیت بیمانند فردوسی دنبال نمود چرا كه بنظر نگارنددان تا آن زمان كه جامعه و واقعیتّهای 

با دل و جان خویش آمیخته و ممزوج نگرداند  ملموس و عینی آن بر ذهن هنرمند تأثیر نگذارد و وی این تأثیر را

و هر تکّه از آن را مورد بازآفرینی دوباره قرار ندهد، هنر او نمیتواند بر قلب جامعه در طی قرون و اعصار متمادی 

تأثیر بگذارد و دلیل این مدّعا تأثیردذارترین و هرفترین احساسات عمیق خواننددان و مخاطبان از شاهنامه در طی 

ترین حالات و های پس از سرایش آن است؛ شاهکاری كه از جامعه و واقعیتّهای آن تأثیر پذیرفته و درونیسده

ویژدیهای آن را در كنشها و منشهای شخصیتهای اساطیری، پهلوانی، حماسی، آداب، رسوم، سیاست، اقتصاد، نهاد 

یل او شاهنامه قابل تأمل و تفکر است احساس بدخانواده و ... منعکس ساخته است. آنچه پیرامون فردوسی و اثر بی

تعلّق و نیز روح تعهّدی است كه در مقابل جامعه از خود نشان میدهد. طرز تفکر و تلقی فردوسی از رسالت شاعری 

یک هنرمند او را بر آن میدارد تا دربارۀ عوامل سازندۀ یک اجتماع، فرهنگ و هویت آن به اقتضای داستانهای 

 روایی و فضای حاكم بر هر یک از بخشهای شاهنامه سخن بگوید.  مختلف و سیر خط

فردوسی در شاهنامه موضوعات دونادونی از آرمانگرایی تا مواضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را همزمان مورد 

 توجّه قرار داده است. در این مسیر، جوانب دونادون اجتماع توجّه فردوسی را بخود جلب نموده است؛ چرا كه هدف

ای مناسب است بدان منظور كه امنیت و سعادت افراد بشر را تأمین كند. وی در دام فردوسی سازماندهی جامعه

ریزی میکند پس از آن در های اساطیری طراح اصلی و اولیه شاهنامه را پایهها و مؤلفهنخست با دردآوری دزاره
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ذهنی خویش را دربارۀ سعادت و كامیابی بشر در  هایبخشهای حماسی و تاریخی این طرح را تکمیل نموده و ایده

بنظر میرسد هدف فردوسی »قالب حوادث و رخدادهای دونادون با زبان ناصح و خرددرایانج خویش مطرح مینماید. 

های عینی مرتبط با جامعه را میتوان در اثری حماسی دنجاند و ها و دادهآن است كه نشان دهد چگونه اندیشه

فرهنگی آن، هویت اجتماعی جامعه را بتصویر كشید. بنابراین ساختار اجتماعی در بالاترین ساختار سیاسی و 

(. 48: ی 1327)نولدكه، « یابندمراتبی سامان میجایگاه قرار میگیرد و آنگاه ساختارهای دیگر بصورت سلسله

ماعی توجّه نموده اما آنچه فردوسی شاید بصورت ناخواسته بموضوع جامعه و پدیدار شدن واقعیتّهای دونادون اجت

پذیری، خانواده، خشونت، قوانین و شناختی مانند تقسیم كار، جامعهكه مسلمّ است آنکه بسیاری از مفاهیم جامعه

آداب مدنی، آداب و رسوم و تغییرات اجتماعی، نظامهای حکومتی و... بتصویر كشیده میشود و دام بگام واقعیتّهای 

 جامعج بشری را یادآور میشود.  اجتماعی و پدیدآمدنشان در

 

 شناسی ادبِیّاتجامعه
هر نوع فرهنگی باید بر اساس واقعیّات حیاتی بنا »شناسی بر اساس نظریه مالیفسکی در حیطج مطالعات جامعه

شده باشد. طبق این نظریه، هر فرهنگی میبایست نهادهایی را بوجود آورد كه در چارچوب آن ]كه مقید بشرایط 

ت[ زنددی جریان پیدا كند. عوامل متعددی در بوجود آمدن یک نهاد نقش دارند. نیازهای طبیعی انسان حیاتی اس

مانند تغدیه، امنیت و تولید نسل از یکسو و نیازهای عاطفی و اجتماعی از سوی دیگر در بوجود آمدن یک نهاد 

الگوی رفتار »ل نهاد اجتماعی، آن را (. دیدنز نیز در معرفی و تحلی84: ی 1391)احمدی و دیگران، « نقش دارند

منظم، بادوام و پیچیده كه بوسیلج آن كنترل اجتماعی صورت میگیرد، بیان میکند. بطور كلیّ با در نظر درفتن 

ای از الگوهای رفتار، اعمال و افکاری تلّقی نمود كه دارای هدف، ویژدیهای نهاد اجتماعی، میتوان آنها را مجموعه

عمومیت و دوام بوده، خود را كم و بیش به فرد تحمیل نموده و فرد پس از تولد، آنها را ساخته كاركرد، ضرورت، 

 (. 85ی  84: ی 1391؛ ر.ک احمدی و دیگران، 424: ی 1386)دیدنز، « و پرداخته در مقابل خود میبیند

شناسان و ادیبان شناسی ادبیّات در واقع حاصل تلاش پژوهشگران و جامعهتحقیق و بررسی پیرامون جامعه

شناسی متن ادبی شناسی ادبیِّات، جامعهجامعه»مند به درک و فهم عناصر اجتماعی در متون ادبی است. علاقه

شناسی جامعه»(. در حقیقت 194: ی 1368الامینی، )روح« است و پیدا كردن مسائل اجتماعی در آثار ادبی

آن را بررسی میکند و ارتباطات درونی این ساختار ویژه معرفت  ادبیِّات، علمی است كه ادبیِّات و قوانین حاكم بر

های اجتماعی های ادبی و دونهانسانی را تحلیل مینماید تا بگوید تابع چه نظمی است و چه پیوندی میان دونه

؛ روک بذرافکن 2: ی 1387)ایرانیان، « وجود دارد، جهان درون آن چه جهانی است و چه چیز را بررسی میکند

 (. 50: ی 1389روحانی، و 

ای در بسیاری از آثار مکتوب باقی مانده از دذشته بنوعی مسائل اجتماعی و واقعیتّهای آن منعکس شده است بگونه

های پدیدآورندۀ كه با تحلیل این قبیل آثار و بررسی موقعیت اجتماعی و شرایط منعکس شده در آن میتوان دیدداه

ماعی، تضادهای طبقاتی، موقعیت سیاسی و اقتصادی را با توجّه به عصر و زمانه اثر در خصوی اوضاع و احوال اجت

مورد واكاوی قرار داد. ادرچه این موضوع در خصوی شاهنامه كمی متفاوت است چرا كه شاهنامه اثری رئالیستی 

ستیزی بیگانههایی از كه حاصل و برآیند موقعیت و شرایط اجتماعی عصر فردوسی باشد نیست و تقریباً جز رده

در جهت احیای هویت ملیّ ایرانیان در هجوم تازیان، شاید نتوان ردّ و نشانی از عصر و شرایط حاكم در این اثر 

ها و داستانهای حماسی بعنوان بخشی مهمی بدیل را بصورت مستقیم ردیابی كرد اما تردیدی نیست كه اسطورهبی
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گیز در دوران كهن و باستانی دارند و بررسی هر یک از داستانهای اناز شاهنامه ریشه در واقعیتّی هر چند خیال

های اجتماعی و واقعیتّهای آن را در این اثر جاودانه بخوبی نشان دهد. در این مقاله شاهنامه میتواند حضور اندیشه

 كوشش بر این است كه در این داستانها، به تحلیل واقعیتّهای اجتماعی بپردازیم. 

 

 1تماعیواقعیّتهای اج

شناسی بمعنای ارزشها، هنجارهای فرهنگی و نیز ساختارهای اجتماعی هستند واقعیّت اجتماعی از دیدداه جامعه

تبدیل به الگویی از رفتارها  2كه حیطج اعمال فرد را كنترل میکنند. واقعیتّهای اجتماعی در نهادهای اجتماعی

ای از الگوهای متوجّه میشویم كه این نهادها از مجموعهمیشوند. ادر نگاه كلی به نهادهای اجتماعی بیندازیم 

اند كه دارای هدف، عمومیت و دوام هستند. تمام جوامع از ابتدایی تا رفتاری، اعمال، رفتار و اندیشه تشکیل شده

و  آینداند. افراد بشر در طول تاریخ، میپیشرفته قوانین، مقررات و اصولی دارند كه در حفظ آن همواره كوشیده

میروند اما این نهادها و واقعیتّهای اجتماعی مانند خانواده، دولت، سیاست و... همواره پابرجا بوده و در طول زمان 

 (. 427ی  424: صص 1386استمرار داشته است )ر.ک دیدنز، 

وزمره، نددی رز»واقعیتّهای اجتماعی در تمام سطوح فردی و اجتماعی زنددی بشر دیده میشود. در یک تعریف كلی 

نی بمنزلج دنیایی خود را بعنوان واقعیتّی بنمایش میگذارد كه بوسیلج آدمیان تعبیر و تفسیر میشود و از لحاظ ذه

اند امور مختلفی (. واقعیّت اجتماعی میتو23: ی 1399)بردر و لوكمان، « بهم پیوسته و منسجم برایشان معنی دارد

ناسبات اجتماعی متماعی، آداب و رسوم، ارزشهای مذهبی و اعتقادی، را در بردیرد از جمله غرور ملّی، ارزشهای اج

د؛ این عوامل معیارهایی چون مذهب، قانون، فرهنگ و اخلاق از جمله عوامل تشخیص مسائل اجتماعی میباشن»و... 

ر مه مهمتهمشخص میکنند كه چه عملی در جامعه قابل پذیرش و یا به اصطلاح هنجار است. علوم اجتماعی و از 

دربارۀ زنددی اجتماعی افراد انسانی در جامعه بمطالعه و تجزیه و تحلیل  هشناسی كشناسی اجتماعی و جرمآسیب

ار میدهد همین میپردازد و زنددی روزمره مردم و مسائل اجتماعی و نابسامانیهای زنددی آنها را مورد توجّه قر

 (. 11: ی 1382)فرجاد، « مشغول داشته استموضوعات است كه توجّه دانشمندان علوم اجتماعی را بخود 

 

 شاهنامه و واقعیّتهای اجتماعی

درست است كه شاهنامه یک منظومج رزمی است اما كار فردوسی تنها دزارش حادثه نیست بلکه داستانهایش »

ا در های والای انسانی و نمایشگاه رفتاری انسانهای برتری است كه نمودهای مختلف جامعه رداه اندیشهجلوه

(. پهلوانان شاهنامه اَبَر انسانهای آرمانی هستند كه در 88: ی 1382)راشد محصل، « خویش منعکس میسازند

جهان واقعیّت ]نیز[ بسر میبرند. از جنبج زمینی و بر زمین بودن، چونان دیگر انسانها و از جنبج آسمانی تجسمّ 

: ی 1384آنها بنوعی قابل مشاهده است )ر.ک مسکوب،  آرزوهای دور و دراز بشر اما واقعیّت در تمامی رفتارهای

العاده بشمار آورد؛ بلکه شاهنامه سردذشت رخدادهای (. از این رو شاهنامه را تنها نباید ذكر ماجراهای خارق6

شاهنامه فردوسی برخلاف آنچه ناآشنایان میپندارند، فقط داستان جنگ »دونادون ایران زمین و حتی انسان است. 

زیهای رستم نیست، بلکه سردذشت ملتی است در طول قرون و نمودار فرهنگ و اندیشه و آرمانهای آنان و پیرو

است. برتر از همه كتابی است درخور حیثیت انسان؛ یعنی مردمی را نشان میدهد كه در راه آزاددی و شرافت و 

                                                      
1. Social fact 
2. Social Institutions 
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(. بنابراین شاهنامه 7: ی 1356وسفی، )ی« اندفضیلت ]حقایق اجتماعی[ تلاش و مبارزه كرده ]و[ مردانگیها نموده

شما ادر تنها »اثری چند بعُدی است و هردز نمیتوان براحتی آن را تنها از یک جنبه و سطح، ارزشگذاری نمود. 

های خود را در آنها بازدفته، ها و دیدداهآن بیتهایی از شاهنامه را بدرس بکشید كه فرزانج توس، رایها و اندیشه

 (. 8)همان: ی « شناسی و... شناسی، انسانست خواهید آورد در جهانای شگرف بدنامه

بازسازی معنا، محتوای كنشها، نظم و مسألج اجتماعی به »هدف تحقیق در واقعیتّهای اجتماعی عبارت است از 

 های اجتماعی را چون متنی میبیندكاوانه است به این معنی كه پدیدههمین سبب این رویکرد، رویکردی معنی

كه معنای عناصر مختلف حوادث و اعمال اجتماعی را بکمک بازسازی خلاق و فنون پژوهش كیفی از درون آنها 

های زنددی انسان آرمانی در شاهنامه (. واقعیتّهای اجتماعی در تمامی جنبه129: ی 1386)لوونتال، « درآورد

سرچشمج محبت و صفاست و آثار پرهیزداری  انسان آرمانی كه فردی متفکر و فعال است و قلبش»نمود یافته است. 

های زنددی او هماهنگی و اعتدال بچشم میخورد. او با اش نمودار است. در همج جنبهو آزرم و فروتنی بر چهره

احساس انسانی و درک مسئولیتهای فردی و اجتماعی، همواره مجری قوانین و فرمانهای الهی است. بفرجام نیک 

ناپذیر در همه چیز و مطمئن است كه در سازمان منظم آفرینش، نظمی دقیق و تخلّف و بد اعتقاد راسخ دارد

 (.45: ی 1396)رنجبر، « حکمفرماست

 

 هاتحلیل نمونه
زنددی اجتماعی در شاهنامه با كیومرث آغاز میشود كیومرث انسان ی شاهی است داددر، توانمند و آموزدار كه 

ی و فرهنگی است. نظام اجتماعی كه با كیومرث در شاهنامه آغاز میشود بدنبال پیشبرد مسائل اقتصادی، اجتماع

و شامل نهادهای مختلف دامپروری، كشاورزی و صنعتگری، فردوسی طلیعج این زنددی اجتماعی در شاهنامه را 

 چنین توصیف كرده  است: 

 چو آمد به برج حمل آفتاب

 بتابید از آنسان ز برج بره

 كیومرث شد بر جهان كدخدای 

 سر بخت و تختش برآمد به كوه

 از او اندر آمد همی پرورش 

 

 جهان دشت با فرّ و آیین و آب 

 كه دیتی جوان دشت از آن یکسره

 نخستین به كوه اندرون ساخت جای

 پلنگینه پوشید خود با دروه

 كه پوشیدنی نو بُد و نو خورش

                                                (1/ 19) 

 

 

 

 

های اصلی مورد ها و دزارهآغاز زنددی اجتماعی بشر در این داستان با ساخت خانه، امنیت و آرامش بعنوان مؤلفه

 نیاز در جامعج بشری آغاز میشود:

 به دیتی درون سال سی شاه بود

 تافت زو فرّ شاهنشهیهمی

 دد و دام و هر جانور كش بدید 

 

 بخوبی چو خورشید بر داه بود 

 چو ماه دو هفته ز سرو سهی

 ز دیتی بنزدیک او آرمید

 )همان(                                                   
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 مفاهیم اصلی مربوط به واقعیّتهای اجتماعی در شاهنامه

 

 مثال ها و گزارۀ اصلیمؤلفه

تناوب و دونادونی ادوار مختلف در شاهنامه از  جامعه همواره در حال تغییر است

 جمشید تا ضحّاک و...

 تقابل نیروهای خوب و بد، اهورا و اهریمن جامعه همواره در تقابل افراد خوب و بد است

 داستان فریدون، سیاوش و... نیازمندی به قانون، حکومت و عدالت

 

بندی ماعی ذیل چند دستج اساسی تقسیم و طبقهشناسی شاهنامه بمنظور بازتاب به وقایع مختلف اجتروش

كیومرث بحکومت میرسد و آرامش، امنیت، رفاه و آسایش ]اجتماعی[ كه لازمج ». شکل دیری حکومت: 1میشود:

زنددی است، برقرار میکند و دد ودام كه نمادی از انسانهایی با ویژدیهای متفاوت است فرمانبردار او میشوند و در 

(. انسان جزئی از سنّت دیرپا و قوانین بشری در 8: ی 1383)آقاحسینی و ربّانی، « دی میکنندپناه امنیت، زند

بطن جامعه است؛ به سر آمدن دوران پادشاهی یا پهلوانی یکی از شخصیتها و روی كار آمدن فردی دیگر، رویارویی 

ر دائمی زیرساختهای یک جامعه آیینی كهن بانو، پس هم قرار درفتن حکومتها همه و همه نشان از حركت و تغیی

در شاهنامه است طهمورث، دیوها را به بند میکشد اما دوران پادشاهی او به اتمام میرسد پس فریدون و كاوه، 

ی جامعه همواره در حال تغییر و تحوّل است نخستین اصلی كه بعنوان یکی از اركان یک جامعه 1بنیان هزارسالج 

دونادون در شاهنامه مورد توجّه قرار درفته است آن است كه جامعه همواره در  و زنددی اجتماعی افراد در سطوح

حال تغییر، تحوّل و ددردونی است. این تغییر و ددردونی در ادوار دونادون شاهنامه از آمدن جمشید تا ضحاّک، 

ر روزدار. تغییر فریدون و... نشان میدهد كه جهان از یک قانون همیشگی پیروی میکند و آن هم چرخش مداوم دو

اندازند و یا چالشها و نبردهای دونادون میان دائم و چالشهای پیوسته در زنددی اجتماعی حکومت ضحّاک را برمی

پهلوانان شاهنامه از رستم و سهراب تا رستم و اسفندیار و بركناری شاهی و به حکومت دماردن شاهی دیگر توسط 

ییر و تحولّات جامعه است كه جزئی از سنت جوامع از ابتدایی تا پیشرفته خاندان پهلوانی زال و رستم همگی نماد تغ

 آید. بشمار می

ی كنش متقابل اجزاء دونادون: جامعه شاهنامه در هرف ساخت آیینی و كهن خود، روایتگر تقابل دو نیروی خیر 2

ن بدی ضحاّک و ستم او را با و شر، اهریمن و اهورا، بدی و نیکی است. فردوسی از همان آغاز شاهنامه تقابل میا

خوبی فریدون و فرّه او بتصویر میکشد. رفتار ضحّاک نمودی از فساد سردمدار و شاهی است كه با رسیدن بقدرت 

دست به هر كاری زده است اما این بدی در مقابل خوبی و نیکی فریدون قرار میگیرد، از این رو زمانی كه نیروی 

 آلوددیها و بدی را حتی از بتان سیه موی مشکوی ضحّاک نیز میشوید:  خیر بر شر پیروز میشود  فریدون

 بفرمود شستن سرانشان نخست 

 ره داور پاک بنمودشان

  

 روانشان پس از تیریگیها بشست 

 از آلوددی سر بپالودشان 

                                                  (1/ 76) 

 

این تقابل نیکی و بدی، عدل و داد با ظلم و ستم را در جای جای شاهنامه میتوان مشاهده نمود؛ در آغاز شاهنامه 

و در داستان تهمورث، غلبج او بر دیوان )كه نمادی از بدیها و تباهیها هستند( بنوعی براعت استهلالی است از اینکه 
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ر و شر در جامعه و بر هم كنش آن بعنوان ركن اساسی زنددی این نامورنامج باستان بر تقابل میان دو نیروی خی

 اجتماعی بشر بنا نهاده شده است: 

 جهان از بدیها بشویم به رای 

 ز هر جای كوته كنم دست دیو

  

 پس آنگه كنم در كیی دردپای  

 كه من بود خواهم جهان را خدیو

                                                     (1 / 29) 

 

 بنمایج دشمنی و نبرد میان خیر و نیکی و اهورا و اهریمن در داستان كیومرث چنین مورد توجّه قرار درفته است:

 به دیتی نبودش كسی دشمنا  

    

 مگر در نهان ریمن آهرمنا  

                                                     (1/ 22) 

 اند: بعنوان نمادهای همیشگی بدی در جامعه چنین توصیف شده« دیوان»در داستان اكوان دیو، 

 تو مر دیو را مردم بد شناس 

 هرآنکو دذشت از ره مردمی

 

 كسی كو ندارد ز یزدان سپاس  

 ز دیوان شمر، مشمر از آدمی 

                                                    (1/ 72) 

 

اینان نمایندۀ كسانی هستند »و یا تقابل دشتاسب و اسفندیار؛ یکی از شخصیتهای منفی شاهنامه، دشتاسب است. 

شان بر كرسی نشانده شود، از هر راه و به هر قیمتی كه شده باید بشود. پدر در نظر او كه باید خواست و خواهش

ی پسر است كه از او پادشاهی نخواهد. حتی در روایت زمانی پدر است كه پادشاهی را به او وادذار كند و پسر زمان

دینی، او دین بهی را نمیپذیرد مگر بطمع كسب مواهب این جهانی و آن جهانی، از زرتشت میخواهد با اعطای 

تنی، آداهی بر غیب و عمر جاویدان، معجزۀ چهار موهبت به او كه عبارتند از: نشان دادن جای او در بهشت، رویین

کار كند؛ شخصیتی كه حاضر نیست تا زنده است كس دیگری را ی ولو فرزندش باشد ی بر اریکج فرمانروایی خود را آش

 (. 109: ی 1381)اسلامی ندوشن، « ببیند

ورزی و برخورداری از تأیید الهی را دو ركن اصلی تشکیل حکومت میداند. هوشنگ بدلیل توجّه فردوسی عدالت   

میتواند آتش را كشف كند و این پیروزی در تداوم حکومت او تأثیردذار است چرا  به فرمان یزدان و داد و دهش

كه پس از كشف آتش، جشن سده بردزار میشود و بنا به اصل تحکیم همبستگی دروهی در مبانی و اركان دولتها 

ردم و ارتباط هایی است كه سبب تقویت همبستگی ملی در میان مها و دزارهو حکومتها، جشن یکی از جمله مؤلفه

(. در داستان طهمورث نیز فردوسی بعنوان اولین نکته به 117: ی 1379مردم با نهاد قدرت میشود )ر.ک مرتن، 

 بهره درفتن از موبدان در نقش كاردزاران مشاور اشاره میکند:

 پسر بُد مر او را یکی هوشمند 

 بیامد به تخت پدر برنشست 

 همه موبدان را ز لشکر بخواند 

 

 نمایه طهمورث دیو بنددرا 

 به شاهی كمر بر میان برببست

 بخوبی چه مایه سخنها براند

                                                  (1/ 56)  

 

 

نقش موبدان بعنوان مشاوران طهمورث در ادارۀ حکومت در این ابیات كاملاً  مشخص است. فردوسی پس از آنکه 

بر تخت نشستن طهمورث را مورد توجّه قرار میدهد به تحقیقات میدانی او برای توجّه به نیازهای مختلف مردم 

طهمورث آورد؛ در حقیقت غلی سخن بمیان میبندیهای دونادون شجامعه و تشکیل كاردروهی برای توجهّ به تقسیم

های خویش را با توجّه به نیازهای مختلف جامعه، توجّه به اقشار دونادون اعم از افراد بشر، جانوران اهداف و برنامه

 بندی مینماید: و... همه را تقسیم



 311/ نگری اجتماعی در برخی از داستانهای شاهنامهبررسی واقع

 

 هر آن چیز كاندر جهان سودمند 

 پس از پشت میش و بره پشم و موی

 پوشش به رای بکوشش از او كرد 

 ز پوینددان هر چه بد تیزرو  

 رمنده ددان را همه بنگرید 

 به چاره بیاوردش از دشت و كوه 

 

 كنم آشکارا دشایم ز بند 

 برید و به رشتن نهادند روی

 بگستردنی هم بُد او رهنمای 

 خورش كردشان سبزه و كاه و جو

 سیه دوش و یوز از میان بردزید 

 دروهببند آمدند آنکه به زان 

                                                    (1/ 81) 

 

 

 

 

 

 سیاست بخشی از واقعیّت جامعه 
سیاست، رهبران سیاسی و نقش آنان در انسجام یک ملت و پاسداشت مرزها و دفاع از وطن و هدایت جامعه، یکی 

ای است كه فردوسی و قابل توجّه در شاهنامه است. شاهنامه نامونامهدیگر از واقعیتّهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت 

ای داشته است شاهنامه كتاب قانون، داد و سیاست و در آن به نقش هدایتگری رهبران سیاسی توجّه شایسته

تردید توجّه فردوسی به آیین ای استوار در مقابل هر آنچه كه بدی و اهریمنی است. بیپهلوانی است. حماسه

از زمانی كه هرودوت »های سیاسی نشأت میگیرد. كشورداری و رهبری سیاسی از توجهّ ایرانیان باستان به مقوله

اند كه ایرانیان در روایتی تاریخی از ایران نگاشت تا زمان مورخان عصر اسلامی، همواره بر این نکته پای فشرده

اند. از قدیم تا امروز، یونانیان را مردمانی میدانند دهسازی، قومی شهرۀ عام و خای بوداری و دولتزمینج حکومت

اند. لذا این توجّه به داری بودهورزی بودند و ایرانیان را مردمانی میدانند در كار آیین حکومتكه در كار فلسفه

« نویسی ]نیز[ شدنامهنویسی و سیاستداری باعث ایجاد یک سنت كهن در باب اندرزنامهسیاست و حکومت

(. اصلیترین نمود آیین كشورداری و سیاست در شاهنامه، داددری است. در كمتر كتابی 37: ی 1388رورعی، )ا

در ادبیِّات فارسی بمانند شاهنامه به مسألج داددری توجّه شده است. و شاید بتوان دفت زیربنای داددری، مهمترین 

د جوهره و چکیدۀ همج خوبیها و شایستگیهای عدل و دا»مایج مورد توجّه فردوسی است. از دیدداه فردوسی بن

انسان است. از این رو شاهنامه را میتوان در حرف و حدیث داد و داددری و تاریخ ستیز دادِ اهورایی و بیدا اهریمنی 

هایی است كه ها و دزاره(. عدالت و داددری یکی از بنیادیترین مؤلفه94: ی 1383)حمیدیان، « خلاصه كرد

های یک حکومت را بشدتّ تحت تأثیر قرار دهد. در شاهنامه این مسأله میتواند رعایت میتواند پایهرعایت یا عدم 

 موجبات راحتی و آسایش یک ملت را فراهم نماید:

 چو خسرو به بیداد كارَد درخت 

 

 بگردد از او پادشاهی و بخت  

                                                         (4/ 8) 

 چو بیداددر پادشاهی كند 

 ادر پشه از شاه یابد ستم 

 

 جهان پرُ ز درم و تباهی كند 

 روانش به دوزخ بماند دهُم  

                                                   (6/ 201) 

 

 فردوسی با تأكید بسیار به حاكمان و پادشاهان میگوید كه بیداد، پایان كار جهان است: 

 چنین دفت نوشیروان قباد 

 كند چرخ منشور او را سیاه 

 

 كه چون شاه را سر بپیچد ز داد 

 ستاره نخواند ورا نیز شاه 

                                                    (6 :91) 
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 چنین هم چو شد شاه بیداددر   

   

 جهان زو شود پاک زیر و زبر  

 (92)همان:                                               

امنیت، رفاه و ایجاد شادی و آسایش از دیدداه فردوسی جزء وظایف اجتماعی است كه سیاستمداران و پادشاهان 

یش باید در مقابل مردم به آن توجّه نموده و شرایط اجرای هر چه بهتر و بیشتر آن را فراهم نمایند. فردوسی آسا

 داری و كشورداری پادشاهان میداند و میگوید: و رفاه مردم را در درو نحوۀ آیین

 چو نیکو بود دردش روزدار 

 جهان روشن و پادشاه داددر 

 

 خردیافته یار و آموزدار  

 ز دردون نیابی فزون زین هنر

                                                      (5/ 194) 

 

اندوزی و تلاش برای ایجاد امنیت و در پندنامج كیقباد به فرزندش نیز رفتار شاه بر اساس عدالت و پرهیز از ثروت

 آسایش مردم مورد توجّه قرار درفته است: 

 سر ماه كاووس كی را بخواند 

 تو در داددر باشی و پاک رای

 و در آز دیرد سَرتَ را بدام

  

 ز داد و دهش چند با او براند 

 همی مزد یابی بدیگر سرای

 برآری یکی تیغ تیز از نیام 

                                                      (4/ 59) 

 

 

از این رو حکیم فردوسی، محوریترین و اصلیترین پیوند میان اجتماع، رهبران و مردم را در داددری میداند و شاید 

فرهّ »بهمین دلیل است كه واهۀ فرّه نقش كلیدی در تأیید رهبری پادشاهان و حاكمان را در شاهنامه ایفا میکند. 

ر شاهنامه بعنوان تأیید ایزدی، خصلت بسیار مهم افراد مفهومی ویژه در فرهنگ ایرانی و دین زرتشتی دارد و د

آرمانی و شاهان است. فردوسی یکی از مهمترین و والاترین ویژدیهای انسانهای آرمانی را فرهمندی میداند كه 

اند. ایرانیان باستان شاه را نمایندۀ خای خدا بر روی همواره از قدرت آن برای اثبات حقانیت خویش بهره جسته

میدانستند كه تحت حمایت او، وظایف خویش را انجام میدهد. به اعتقاد آنان شاه خوب، تجلّی خداوند و  زمین

(. فرّه بعنوان تأییدی ایزدی از آن شاهان و پهلوانان 79: ی 1371)كوروجی، « نماد فرمانروایی او بر زمین است

ت. فرّه بر اثر دور شدن از اصولی چون شاهنامه است و به دلاورانی چون رستم و سیاوش نیز تعلق درفته اس

خردورزی، داددری و پاكی ممکن است از دست رفته و از شاه و پهلوان دور شود از این روست كه فردوسی در 

 خصوی دور شدن فرّه با انجام دناه و دوری از آیین و كردار راستین میگوید: 

 بیزدان شوم یک زمان ناسپاس    

 ز من بگسلد فرهّ ایزدی

        

 به روشن روان اندرآرم هراس 

 در آیم به كژی و راه بدی 

                                                     (2/ 73) 

 

داددری و رفتن به راه آیین و دین و پرهیز از كژی روشی برای ادارۀ جامعه در شاهنامه است. در كنه و نهاد داستان 

جمشید و یا ضحّاک در شاهنامه بعنوان مثال این اندیشه اجتماعی وجود دارد كه دسترش ناهنجاریهای اجتماعی، 

اهان و سردمداران حکومت دارد از این رو در شاهنامه، اخلاقی و فرادیر شدن مشکلات، ریشه در اعمال و رفتار ش

سیاست را از جامعه نمیتوان تفکیک نمود چرا كه بسیاری از آسیبهای اجتماعی، بیعدالتیها و نابرابریها ریشه در 

از دیدداه فردوسی مشروعیت فرمانروایی ]حاكم[ تا هنگامی است كه پادشاه و »منش و كنش پادشاهان دارد. 

 (. 215: ی 1375)ریاحی، « نش با داد و خرد و مردم دوستی حکومت میکنندكاردزارا
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 همه مردمی باید و راستی

       

 نباید بداد اندرون كاستی  

                                                   (6/ 209) 

 به دیتی به از مردمی كار نیست 

 

 بدین با تو دانش به پیکار نیست  

                                                   (6  /236) 

دشایی از  سختیها و مشکلات آنان فردوسی ركن اصلی ارتباط پادشاهان با جامعج خویش را خدمت بمردم و دره

ای از این مسأله را میتوان در خدمات جمشید به جامعج خویش و یا اندرزهای انوشیروان عادل ردیابی میداند؛ نمونه

نمود؛ در دوران فرمانروایی جمشید تا هنگامی كه فرّه ایزدی از او دور نشده بود، بسیاری از داروها كشف شد، 

بوییدنیها مانند كافور، مشک و دلاب كشف شد و فنون بسیاری برای ارائج خدمات به مردم در جامعه مورد استفاده 

 قرار درفت:

 ددر بویهای خوش آورد باز 

 و چون مشک ناب      چو بان و چو كافور

 پزشکی و درمان هر دردمند 

 همان رازها كرد نیز آشکار 

 

 كه دارند مردم به بویش نیاز  

 چو عود و چو عنبر چو روشن دلاب 

 دَرِ تندرستی و راه دزند

 جهان را نیامد چنو خواستار 

                                                    (1/ 43) 

 

 

 

 تضادهای موجود در جامعه، اصلی اساسی از واقعیّتهای اجتماعی تکرارپذیر
شاهنامه كتاب پیروزی خوبی بر بدی و نیروی خیر بر شر است. تضاد این دو نیروی متقابل ریشه در اعتقادات 

ایرانیان باستان و آیین مزدیسنا دارد. مطابق این اندیشه راز و رمز آفرینش بر دو بنمایج خوبی و بدی استوار است 

در تضادند و این نبرد تا پیروزی نهایی خیر بر شر ادامه  و از این جهت همواره نیروهای اهورایی با نیروهای اهریمن

در نزد پیشینیان ی بروایت شاهنامه ی مسائل بشری متبلور شده است و در نبرد میان نیکی و بدی همج »یابد. می

بایست معطوف به آن باشد اند بنابراین كوششهای تمدنی میتمدنها كم و بیش همین معنا را از خود انعکاس داده

كه هر چه بیشتر بر نقش نیکی افزوده و از نیروی بدی كاسته شود، بدی از میان برداشتنی نیست؛ حالت دودانج 

آسا میشد كه ابراز وجودی نداشت جز عبادت سرشت آدمی آن را پذیرفته است، ادر بدی نبود زنددی انسان فرشته

(. تقابل خوبی و بدی، خیر و شر و 110ی  :1381)اسلامی ندوشن، « آمدكردن در آسمان كاری از دستش برنمی

ای است. بعنوان نمونه تقابل نیکی و بدی، اطاعت و این قبیل تضادها از جمله واقعیتّهای انکارناشدنی هر جامعه

 سرپیچی در داستان جمشید: 

 منم دفت با فرّه ایزدی

  

 هم شهریاری هم موبدی 

                                                    (1/ 126) 

 ادعای خدایی كردن جمشید در این داستان نمودی است از تقابل میان اهورا و اهریمن:

 ز دیتی سر شاه یزدان شناس

  

 ز نیکی بپیچید و شد ناسپاس 

                                                  (1/ 130)  

 یا تقابل پاكی و ناپاكی در داستان سیاوش و سودابه در ابیاتی كه فردوسی بصراحت این اندیشه را مطرح مینماید: 

 سیاوش بدو دفت هردز مباد 

 چنین با پدر بیوفایی كنم

 كه از بهر دل سر دهم من به باد  

  ز مردی و دانش جدایی كنم
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 تو بانوی شاهی و خورشید داه  

 

 ینسان دناه سزد كز تو ناید بد

                                                   (3/ 25) 

درک این مسألج اساسی حائز اهمیت است كه در یک ساختار اجتماعی، نیروهای مختلف سبب ایجاد تقابل و 

كنشهای متضاد میشود. این نابرابریها و تضادها از آن روی ایجاد میشود كه نهادهای اجتماعی، فرهنگ، ارزشها و 

بعنوان نمونه تقابل رستم و اسفندیار كه در  طبقات دونادون بصورت طبیعی میتوانند رویاروی یکدیگر قرار بگیرند؛

بطن و كنه داستان، چیزی فراتر از یک نبرد معمولی است؛ چرا كه مبارزۀ دو اندیشه و كشمکشهای فکری 

شخصیتهای این داستان است. زال )پدر رستم( و دشتاسب )پدر اسفندیار( در شاهنامه از آغاز دو اندیشه و كنش 

شتاسب برای رسیدن به تاج و تخت، اقدامات اهریمنی او در كشتن پدر )لهراسب( و طلبی دمتضاد هستند. جاه

طرد فرزند )اسفندیار(، در تقابل با خردورزی زال كه نمودی از عقل جمعی است، خویشتن را بصورت مبارزه رستم 

دری فریدون، و اسفندیار نشان میدهد و یا كنش اهریمنی درسیوز و معصومیت سیاوش، خونخواری ضحّاک و داد

نابکاری افراسیاب در مقابل ایرانیان و تقابل ایران و توران همگی از نمودهای این واقعیّت اجتماعی یعنی تضاد میان 

خوبی و بدی است . در شاهنامه نماینددان از تمام طبایع بشری از خوبترین تا بدترین وجود دارد. ضحّاک، 

ین نیروهای اهریمنی در این اثر حماسی هستند و در مقابل كاوه، های بدترافراسیاب، شغاد، درسیوز از نمونه

های اهورایی. حکیم فرزانج طوس ترین آفریدهفریدون، رستم، كیخسرو، سیاوش و... نمادهایی از بهترین و شایسته

بصورت در زیرساخت و بنای عظیم شاهنامه به این جریان دائمی توجّه فراوان داشته است؛ این كنشهای متضاد داه 

نبرد میان دو بیگانه، دو دشمن و داه میان دو خویشاوند و دو دوست رخ میدهد. چیردی نیروهای اهریمنی واقعیتّی 

را در پی دارد مانند نبردهای میان ایران زمین و توران اما بنابر تقدیر ازلی و مقدّس و رازآلود انسان « آشوب»به نام 

در شاهنامه مانند اوستا »امعه روشنایی و نیکی بر بدی غلبه مینماید. اساطیری  و كهن، در نهایت همواره در ج

ردج اصلی اندیشه را نبرد نیکی و بدی تشکیل میدهد. ساكنان ایرانوئج كه مردی زحمتکش و كشاورز بودند در 

]حتی[ اند. در اینجا معرض هجوم اقوام كم تمدن قرار میگیرند كه چشم به ثروت و آراستگی سرزمین آنان دوخته

موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، اقلیم، سرما، بادهای توفنده، خشکسالی و عوارض طبیعی همراه با دشمن خارجی، 

در جهت نیروهای اهریمنی قرار میگیرند. در مقابل، كوشش و شوق و كار مردم است كه باید عنصر خوبی را پیروز 

بدی در تمام دوران اساطیری و پهلوانی شاهنامه  (. نبرد میان خوبی و111: ی 1381مطلق، )خالقی« درداند

بعنوان بخشی از واقعیّت جامعج پیرامون تا پایان پادشاهی كیانیان بصورت كاملاً واضحی قابل رؤیت است. از جنگ 

 خواهی سیاوش و براندازی حکومت هزارسالج ضحاّک. طهمورث با دیو تا كین

 

 مظاهر سیاسی واقعیّت در شاهنامه

ای به نام جنگ است. جنگهای سیاسی: یکی از مظاهر مهم سیاسی میان جوامع و ملل مختلف، پدیدهتوجّه به 

جنگها از ابتدای تاریخ بشریت بر سر مسائل و منازعات مختلف یا بمنظور كسب منافع بین دو قوم و قبیله و یا بین 

های ها و شیوهاتکا به نقشه كشورهای مختلف صورت میگیرد. در جنگ دو طرف بمنظور شکست دادن دشمن، با

مختلف جنگی، اقدام به رزم و نبرد میکنند. معمولاً یکی از دو طرف متخاصم است و به قلمرو و مرز طرف دیگر 

طرف نیز به دفاع از مرز و قلمروی خود میپردازد.در شاهنامه بیشترین دلیل جنگ ایرانیان، دفاع حمله میکند و یک

 خواهی است:انگیزۀ دیگری كه منجر به اقدام اولیج ایرانیان میکند، انتقام و كین در برابر هجوم تركان است و
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 همه یک به یک دل پر از كین كنید

 به ایران زمین رزم و كین آوریم

  

 سپر بستر و ترگ بالین كنید 

 نه جنگ؛ آسمان بر زمین آوریم

                                                  (3/127) 

داهی اختلافهای داخلی منجر به بروز جنگهای داخلی میشود. در شاهنامه چنین  :اختلاف و جنگهای داخلی

 موردی در سپاه ایران به تصویر كشیده شده است:

 بر آشفت دودرز و دفت: از مهان

 نبیره و پسر داشت هفتاد و هشت

 سواران جنگی ده و دو هزار

 وز آن سو بیامد سپهدار توس

 ان فراوان میانببستند درد

 

 تن توس كم باد اندر جهان 

 بزد كوس وز ایوان به میدان دذشت

 برون رفت بردستوان ور سوار

 ببستند بركوهج پیل كوس

 به پیش سپاه اختر كاویان

                                              (3/ 155) 

 

 

 

 

ازدواج سیاسی: در جریان پناهنددی سیاوش به توران، پیران سپهدار توران، با اینکه دختر خود جریره را به نکاح 

 او در آورده، اما باز هم سیاوش را ترغیب به ازدواج با فریگیس دختر افراسیاب میکند. 

 ادرچه فرزند من خویش توست

 ادرچه جریره است پیراسته

 ولیکن تو را آن سزاوارتر

 

 مرا غم ز بهر كم و بیش توست 

 از این انجمن مر تو را خواسته

 كه از دامن شاه جویی دهر

                                                 (3/70) 

 

 

از دیگر مسائل سیاسی كه در شاهنامه ذكر شده و از واقعیتّهای زنددی واقعی و حقیقی : باهخواهی و مستعمردی

 باهخواهی از كشورها و یا دولتهای ضعیف است. برای مثال باهخواهی ایران از روم:است، 

 ایچنان بد كه روزی فرستاده

 ز نزدیک دارا بیامد به روم

 

 ایسخنگوی و روشندل آزاده 

 كجا باه خواهد ز آباد روم

                                              (6/ 257) 

 

تصویر و یا نام و القاب پادشاهان بر روی مسکوكات، امروزه با نقش تصویر رهبران و رجال  رسم نقش سکه زدن:

 سیاسی بر روی اسکناسها رواج دارد. نمونج سکه زدن در شاهنامه:

 وزآن پس ددر كرد میخ درم

 به یک روی بر نام شاه اردشیر

 

 همان میخ دینار و هر بیش و كم 

 به روی ددر نام فرخ وزیر

                                             (7/ 131) 

 

نخستین نمونه از اعتراض و شورش مردمی به وضعیت ظلم و بیداددری یک پادشاه، در  شورش و اعتراض مدنی:

خواهی شناخته زمان ضحّاک تازی رقم میخورد. قیام كاوۀ آهنگر كه در تاریخ كشور ما به عنوان یک نماد آزادی

 میشود، در ماجرای زوال و افول ضحاّک در شاهنامه نقل میشود. 

 چو برخواند كاوه همه محضرش

 كای پایمردان دیو!»خروشید: 

 نباشم بدین محضر اندر، دواه

 

 سبک سوی پیران آن كشورش  

 بریده دل از ترس كیهان خدیو

 «...نه هردز براندیشم از پادشا

                                              (1/58) 
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 كسری بودجه و وام: در شاهنامه به شواهدی از كسری بودجج دربار و درخواست وام برخورد میکنیم:

 بدو دفت: از ایدر سه اسپه برو

 ز بازردان وز دهقان شهر

 ز بهر سپاه این درم فام خواه

 

 دزین كن یکی نامبردار نو 

 كسی را كجا باشد از نام بهر

 به زودی بفرماید از دنج شاه

                                              (8/ 212) 

 

 

 توجّه به روند تکاملی زندگی بشر، آداب، رسوم و طبقات مختلف اجتماع

بندی كاملاً منظمی دستههای زنددی اجتماعی بشر بصورت شاهنامج فردوسی كتابی ارزنده است كه در آن پایه

شده و مورد توجّه قرار درفته است. فردوسی در ابتدای اثر درانسنگ خود به مراحل آفرینش انسان و پیدایی مظاهر 

تمدن، كشف آتش، آهن و... اشاره میکند. از نخستین جایگاه زنددی انسان )كیومرث( در كوه و نخستین پوشش 

 ر و بکار بردن تیشه و تبر و... :وی )پلنگینه( تا شناخت آهنگری و شکا

 كیومرث شد بر جهان كدخدای 

 سر تخت و بختش برآمد بکوه 

 

 نخستین بکوه اندرون ساخت جای  

 پلنگینه پوشید خود با دروه

                                                    (1/ ) 

 

نوۀ كیومرث )هوشنگ( در شاهنامه كاشف آتش است و آتش یکی از كلیدیترین و مهمترین اكتشافات برای زنددی 

آید؛ هم اوست كه آهنگری میکند و ابزار و آلات موردنیاز بشر را میسازد و آب را از دریا اجتماعی بشر بحساب می

 آورد: د و از پوست حیوانات لباس فراهم میبه رودخانه میکشاند تا از طریق آب راهها بتوان كشاورزی نمو

 چو بشناخت آهنگری پیشه كرد 

 چو این كرده شد چارۀ آب ساخت 

 

 دراز و تبر اره و تیشه كرد  

 ز دریابها رودها را بتاخت 

                                              (1/ 32) 

 

دذاری كرد و نیز رام ساختن حیوانات و توجّه به سودمندی ماكیان دوزنددی و ریسنددی را تهمورث دیوبند پایه

برای زنددی بشر؛ در شاهنامه مهمترین اختراع زنددی اجتماعی انسان یعنی نوشتن خط نیز مورد توجّه قرار درفته 

 است: 

 ز پوینددان هر چه بد و نیک رو     

 همی بنگرید رمنده ددان را 

 بچاره بیاوردش از دشت و كوه

 ز مرغان همه آنکه بد نیکساز 

 بیاموخت و آموختنشان درفت 

 چون این كرده شد ماكیان و خروس 

 بچاره بنزدیک مردم كشید 

 

 خورش كردشان سبزه و كاه و جو 

 سیه دوش و یوز از میان بردزید

 به بند آمدند این دو دد از دروه 

 دردن فراز  چو باز و چو شاهین

 جهانی ازو مانده اندر شگفت

 كجا برفروشند ده زخم كوس 

 نهفته همه سودمندی دزید

                                                (1/ 76) 

 

 

 

 

 

 

 های اجتماعی و مشاغلایجاد طبقه
 یکی از مهمترین اموری است كه جمشید به آن توجّه نمود ایجاد طبقات اجتماعی است: 

 ای انجمن كرد مردز هر پیشه

 اش دروهی كه آتورنیان خوانی

 بدین اندرون پنجهی نیز خَورد  

  اشبرسم پرستنددان دانی
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 جدا كردشان از میان دروه 

 

 پرستنده را جایگاه كرد كوه  

                                               (1/ 76) 

 پس از روحانیان به تفکیک نیروهای ارتش میپردازد:

 صفی بر ددر دست بنشاندند

  و سپس طبقج كشاورز:

 همی نام تیشتاریان خواندند 

  

 بسویی سه دیگر دُره را شناس 

 بکارند و ورزند و خود بدروند 

 

 كس بر ایشان سپاسكجا نیست از  

 بگاه خورش سرزنش نشنوند  

 )همان(                                                  

 

 و آخرین طبقه؛ صنعتگران:

 چهارم كه خوانند اهتو خشی

 كجا كارشان همگنان پیشه بود     

 

 همان دست ورزان ابا سركشی  

 روانشان همیشه پر اندیشه بود 

 )همان(                                               

 

 دستور 

 ایمكه ما تاجداران بسی دیده

 ولیکن ز دستور باید شنید

 

 ایمبه داد و خرد رای پرورده 

 بد و نیک بی او نیاید پدید

                                                  (8/ 43) 

 

 دبیر

 پیش خیواند دبیر خردمند را

 یکی نامه بنبشت فرخ دبیر

 

 ها براندز هر در فراوان سخن 

 ز دارای داراب بن اردشیر

                                                (6/ 256) 

 

 روزبان: یکی از مناصب و شغلهای درباری و یا حکومتی، پاسبانی و نگهبانی است:

 از آن روزبانان مردم كشان

 

 درفته دو مرد جوان را كشان 

                                               (1/ 40) 

 اند:كارآداه: یکی دیگر از شغلهای درباری، كارآداهی است كه وظیفج تجسس و كند و كاش در امور را داشته

 وزان پس فرستاد كارآدهان

 كسی را كجا رانده بد یزددرد

 

 یکی تا بگردند درد جهان 

 جست و به یک سهرشان كرد دردب

                                              (7/ 236) 

 

 سالار بار، شخصی است كه مسئول امور بار پادشاهی  و ملاقاتهای پادشاه بود: سالار بار:

 ز درداه برخییاست سالار بار

 بدو دفت دردنکشان بر درند

 

 بیامد بر نامور شهریار 

 مهتر كشورند هر آنکس كجا

                                             (7/ 104) 

 

 : دارخزانه

 كلید در دنج آراسته

 

 به دنجور او داد و آن خواسته 

                                                (3/ 80) 
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 پرستنده یا خادم 

 ز ایوان پرستنددان خواستند

 

 بیاراستندچهل مهد زرین  

                                              (7/ 16) 

 دار:پرده

 یکی مرد بد نام او هرزبد

 كه بتخانه را هیچ نگذاشتی

 

 زدوده دل و دور دشته ز بد 

 كلید در پرده او داشتی...

                                                  (3/ 17) 

 

شخصی كه مأموریت فراخوان دادن به افراد مهم برای دردهمایی داشته است و فردوسی از آن  مسئول فراخوانی:

 یاد میکند: « خواننده»با عنوان 

 سپهبد فرستاد خواننده را

 چو دستور فرزانه با موبدان

 

 كه خواند بزردان داننده را 

 سرافراز دردان و فرخ ردان

                                                 (1/ 119) 

 

 آهنگر:

 بفرمود كآهنگران آورید

 دچ و سنگ و هیزم فزون از شمار

 

 مس و روی و پتک دران آورید 

 بیارید چندان كه باید به كار

                                           (7/ 73) 

 

دویا در زمان دذشته نیز به آموزداران و كسانی كه به امر تعلیم و تعلم مبادرت مینمودند، فرهنگی دفته  فرهنگی:

 میشده است. امروزه نیز به قشر معلم و كسانی كه به امر آموزش میپردازند، فرهنگی میگویند. 

 بیاورد فرهنگیان را زشهر

 نبشتن بیاموختیش پهلوی

 

 كسی كش ز فرزانگی بود بهر 

 شست سرافرازی و خروین

                                               (7/ 131) 

 

 كفاش:

 یکی كفشگر بود و موزه فروش

 
 به دفتار او پهن بگشاد دوش 

                                            (8/ 212) 

 شناس:دیاه

 چو بان و چو كافور و چون مشک ناب

 دردمندپزشکی و درمان هر 

 همین رازها كرد نیز آشکار

 

 چو عود و چو عنبر چو روشن دلاب 

 در تندرستی و راه دزند

 جهان را نیامد چنو خواستار

                                               (1/32) 

 

 

 گیری و پایان سخننتیجه
مهمترین دستاورد این مقاله بدست آوردن نتایج تحلیل پیرامون واقعیتّهای اجتماعی منعکس شده در شاهنامج 

هایی چون نبرد و فردوسی است. الگوهای اجتماعی موجود در شاهنامه پیرامون واقعیتّهای جامعه در ذیل دزاره

ری، سیاست، داددری و حکمرانی و تشکیل داكنش متقابل و تضاد اساسی میان نیروهای خیر و شر، آیین مملکت

اركان حکومتی، توجّه به آداب و رسوم و مراسم دونادون و نهادهای اجتماعی چون خانواده، تربیت فرزندان، مشاغل 
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های مختلف همگی حاكی بندی افراد و دروهبندیهای مختلف در جامعه، ساخت ابزار، وسایل، طبقهدونادون، بخش

شناسی آداه و كاردان از نخستین انسان اساطیری تا حوادث و رخدادهای ی در مقام جامعهاز آن است كه فردوس

های زنددی اجتماعی بشر توجّه نموده است و شاهنامه تنها ها و دزارهحماسی و تاریخی به تمامی جزئیات و مؤلفه

شناسانه ما در خصوی ی جامعهكنندۀ وقایع اساطیری و پهلوانی نیست بلکه منبع بسیار مهمی از دریافتهاروایت

زنددی اجتماعی بشر از نظر فردوسی و منابع كهن و باستانی روایتهای شاهنامه  است. تقسیم كار اجتماعی، تشکیل 

ها، توجّه به نابرابریها، دور شدن از داددری، تبعیض، سركوب صداهای آزادیخواه مانند ظلم ضحّاک برجامعه، كاردروه

اجتماعی همگی از جمله مواردی است كه كنش اجتماعی افراد در سطح جامعه را در قالب  تقسیم كار، فعالیتهای

ای است كه جدا از ارزشها و باورهای رخدادهای واقعی نشان میدهد؛ از این رو فضای داستانهای شاهنامه بگونه

ای كه نخبگان ک كرد؛ جامعهاساطیری میتوان جامعج آرمانی و مطلوب فردوسی را با تمامی واقعیتّهای زندۀ آن ادرا

ای در هدایت آن و قهرمانانی چون رستم، سیاوش، اسفندیار، كاوه و... بعنوان عناصر كاریزماتیک آن نقش سازنده

 در كنار برساختهای سیاسی و آیین كشورداری پادشاهان دارند. 

 

 مشاركت نویسندگان:

اند. دكتر منوچهر اكبری راهنمایی را بر عهده داشته از رسالج دكتری شیما اسدی استخراج شده است. این مقاله

 تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر دو پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:
با سپاس از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش در دانشگاه تهران، واحد پردیس 

 شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(.ولین محترم نشریج وزین سبکالملل كیش و كاركنان و مسوبین

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است و حاصل 

دارند. در این فعّالیتهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت كامل 

پژوهش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش آن صورت نگرفته است. 

مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت 

 كلیج موارد ذكر شده را بر عهده دارند.
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